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آکادمى

ســال ها پیش در یک بخش مغز و اعصاب فرانسه، 
در حال گذاشــتن یک الکترود تحریک کننده در مغز یک 
بیمار پارکینســونی بودند که ناگهان او به شدت برآشفته 
شــد، هیجان زده فریاد می کشــید و گریه می کرد. گفتند 
چه شــده؟ گفت این اتاق و همه شما به شدت ترسناک 
و دلهره آور هستید. معلوم شد سر  سوزن به جای منطقه 
مربوط به پارکینســون به هسته خشم و ترس وارد شده 
اســت! وقتی خواستند خطا را اصلاح کنند، بیمار شروع 
به خندیدن و شــادی کرد. معلوم شــد اتاق و پزشکان 
به شــدت مضحک و خنده دار شــده اند. بله این بار هم 
خطا کرده بودند و سر سوزن وارد هسته نشاط در همان 
نزدیکی شــده بود! تا پیش از آن تاریخ همه می دانستند 
که واکنش ما به مســائل متناســب با شدت آنها نیست 
و رنگــی از خلقیات خود ما را بــه خود می گیرد. اما این 
برای اولین بار بود که مشــاهده می شد چگونه وضعیت 
درونی یک نفر اساسا رنگ و معنای واقعیات و تحریکات 
بیرونی را به شدت تغییر می دهد. وقتی به خشم می آییم، 
دانســتن اینکه شدت آن خشم و تعبیر ما از رویدادها به 
روحیات و تجربیات ما ارتباط دارد و آنچه از آن عصبانی 
هســتیم گاه فقط بهانه ای بیش نیســت، ممکن اســت 

بســیاری از مناقشات روزمره ما را کاهش داده و ما را به 
سمت آرامش و عقلانیت سوق دهد. هیجانات عمومی 
نسبت به خبر دهشتناک آزار جنسی نوجوانان یک مدرسه 
در تهران هم از این قاعده مســتثنا نیســت. باید پذیرفت 
که هسته خشــم و هیجانات مغز جامعه مدت هاست 
نه به واســطه یک سوزن تحریک کننده، بلکه به واسطه 
عوامل متعددی که برشــماری یک یک آنها زائد به نظر 
می رسد، در تحریک مداوم و روزافزون قرار گرفته است و 
به واسطه هر خبری در آستانه انفجار قرار دارد. همواره 
همین طور بوده اســت. همــواره احساســات عمومی 
تحریک شده و تخلیه نشده به دنبال محملی برای تخلیه 
خود بوده اســت. مثال ها بسیارند، اما این بار خود خبر و 
خود جنایت بســیار تکان دهنده هســتند، اما هیجانات 
عمومی که مفر چندانی هم برای تخلیه نداشته، آماده 
اســت تا چارچوب های عقــل را درنوردیده و جنایت کار 
مفروض را از یک محاکمه منصفانه -که حق هر انسانی 
است- محروم کند. آشکار است که تلاش برای گسترش 
چارچوب های حقوق بشــر، بحث هایی نظیر ریشه های 
جرم و جنایــت، حقوق کودکان و نوجوانــان، بحث در 
ریشه های جنسیت، دســتیابی به آخرین تعریف های آن 
و تعاریف روزآمد آزار جنســی وظیفه هر انسان مدرن و 
آزاده ای اســت. اما وقتی جنایتــی رخ داد، همان اصول 
اخلاقی مدرن حکم می کنند کــه دامن بحث از عرصه 
عموم چیده شــود. احساســات عمومی که به واسطه 
شــبکه های مجازی و بنابر قانــون رزونانس و هم زمان  

می توانند بــا ابعادی تصاعدی و انفجاری افزایش یابند، 
بیش از این تحریک نشــوند. همه امکانات برای رعایت 
حقوق جنایت کار فرضی و بررسی نقش عوامل مختلف 
فردی و اجتماعی در آن لحاظ شود. رعایت حقوق بشر 
نه در رعایت حقوق و تحســین قهرمانان که در رعایت 
حقــوق ســیاه کاران و منحرفان خود را نشــان می دهد 
چراکه اینها هستند که جز این حقوق چیزی ندارند و این 
وظیفه است که به معنای مدرن روشنفکری به معنای 

توان فراروییدن از گفتمان رایج نزدیک تر است. 
حقــوق بشــر، حقوق کــودک و تقبیح آزار جنســی 
اصول آشکاری هستند که نیاز به مصداق ندارند. مسائل 
اجتماعی و تلاش در راه آرمان های سیاســی هم بیش 
از همه از طریق ســاماندهی مؤسســات و فعالیت های 
اجتماعی می گذرند، نه از آتشفشــان هایی این چنینی از 
پنبه و کاه که زود فرومی نشینند. چنین مصداق هایی هم 
فقط پس از بررسی دقیق و همه جانبه پرونده می توانند 
بر تحولات آتی مؤثر بیفتند. پس بهتر آن است که عرصه 
دادگاه را از گروه ها و کانال ها جمع کرده و به آن ســوی 
درهــای دادگاه، آنجا کــه در خفا حتی عکس هم جای 
خود را به نقاشــی می دهد، بسپاریم. به سیاه کار گوشزد 
کنیم می تواند بدون مشورت با وکیل حرفی نزند -حداقل 
در فیلم ها و ســریال ها که دیده ایم- و عرصه را به نبرد 
قاضی و وکیل بســپاریم. باید پرســید کدام وکیل یا کدام 
وکلا حاضرند در چنین شرایطی وکالت چنین سیاه کاری 

را بپذیرند؟

هسته خشم راه هاي رسیدن به جت

بابای ســوفیا می گوید: بی بی سی گزارش داده که  �
یک کشیش و واعظ تلویزیونی در آمریکا به نام جسی 
دوپلانتیــس گفته «خداوند از او خواســته اســت که 
هواپیمــای خصوصی از نوع جــت فالکون ۷ ایکس 
خریداری کند». من می  گویم: این آقای کشــیش لابد 
اســم هواپیمای خصوصــی اش را هــم می خواهد 

بگذارد «جت مقدس»!
بابای سوفیا می گوید: خاک تو سر تنگ چشمت. به 

تو چه؟
من می گویم: نه، خوشحالم، ولی ما اینجا هنوز با 

هواپیمای سمپاشی جا به جا می شویم. 
بابای ســوفیا می گوید: تو همیشه بدبینی. مگر با 

ارث بابای تو می خواهد هواپیمای شخصی بخرد؟
می گویــم: پس لابــد او هم یک ســازمان و نهاد 
و تشــکیلاتی برای خــودش دارد و از بودجه ما مردم 

استفاده می کند. بیچاره بودجه. 
بابای ســوفیا می گوید: نخیر. چی کار به بودجه ما 
دارد؟ مگر هرچی ریخت و پاش در دنیاست با بودجه 
ما انجام می شــود؟ این کشــیش عزیز از طرفدارانش 
خواســته ۵۴ میلیون دلار به او کمــک کنند تا بتواند 

جت بخرد. 
می گویم: شرط می بندم یک پنی هم بهش کمک 

نمی کنند. 
بابای سوفیا می گوید: مالیدی. این مرد سه تا جت 
دیگر هــم دارد که پول آن ســه تا را هم طرفدارانش 

بهش داده اند. 
می گویم: پــس دم این آقاهه گــرم. او به هرحال 
یک کارآفرین خفن اســت. درواقع وقتی همه داشتند 
استارت آپ راه می انداختند تا پولش را از مردم بگیرند، 
او جای اســتارت آپ، کلیســا راه انداختــه و الان هم 

کارش گرفته. واقعا باریکلا دارد. 
بابای ســوفیا می گویــد: تو کلا با پیشــرفت مردم 

مخالفی میدون دوم. خاک توسرت. 
می گویــم: یعنی توی خارج اگــر یکی بیاید بگوید 
خدا به من گفته نیاز به هواپیمای شخصی داری و باید 

پولش را از مردم بگیری، مردم بهش پول می دهند؟
بابای ســوفیا می گوید: معلوم اســت. اولا که هر 
کسی نمی تواند این حرف را بزند. بعد هم تو به جت 

نیاز داری یا یک کشیش؟
می گویم: یعنی هیشــکی توی آمریکا نبوده که دو 
خط از کتاب مقدس بیاورد کــه امکان ندارد خداوند 
متعــال به یــک آدم معمولــی بگوید نیــاز به جت 
شــخصی دارد، آن هم مردم باید پولش را بدهند؟ و 

انجیل درباره طمع کاری افراد هشدار داده است؟
بابای ســوفیا می گوید: اتفاقــا آدم های منفی نگر 
و گمراهــی مثل تــو همه جــای دنیا هســتند. آقای 
دوپلانتیس اتفاقا در جــواب انتقادات آدم هایی امثال 
تو بی شــعور و نادان گفته: «اگر حضرت عیســی هم 
امروز در بین مردم حضور داشت، دیگر سوار چارپایان 

نمی شد».
جمع بندی

سوفیا... سوفیا... این دوست عزیزی که توی آمریکا 
یا هرجــای دنیا می گوید خدا بهــش گفته باید مردم 
خرجش را بدهند و برایش جت خصوصی هم بخرند، 
هیچ گناهی ندارد. طفلک آن عزیزانی که واقعا به این 
کشــیش گران قدر پول کارت بــه کارت می کنند تا ۵۴ 
میلیون دلار جمع شــود و برود برای خودش هواپیما 

بخرد. قربان تو؛ عاشق جت ندیده تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

تجربه دیگران

سوفیا کوک، دانشــجوی دکترای روان شناسی 
از دانشــگاه کمبریــج، در مقالــه ای بــا عنــوان 
«لازم است دانشــگاه ها از دانشجویان در موارد 
سوء استفاده جنسی در روابط صمیمانه حمایت 
کنند»، در روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است: 
 (IPA یا) ســوء رفتار از جانب شــریک نزدیک 
موردی به شدت آسیب زا، بسیار خطرناک و بسیار 

رایج است. 
از هر چهــار زن، یک نفر در طول زندگی خود 
این مســئله را تجربه می کند و بسیاری از مردان 
نیز با آن مواجه می شوند. هر هفته در انگلستان 
و ولز، دو زن از ســوی همســران فعلی یا قبلی 
خود به قتل می رســند و سه زن در نتیجه موارد 
IPA خودکشی می کنند. از سال ۲۰۱۵ میلادی که 
پلیس رسیدگی به این مسئله را یک اولویت قرار 
داد، در جامعه انگلســتان به این مســئله توجه 
شــده است، اما دانشــگاه ها از این حرکت عقب 

مانده  اند. 
  IPA گروه سنی ای که بیش از همه تحت تأثیر
قرار دارند، گروه ۱۶ تا ۲۴ سال هستند؛ گروهی که 
اکثر دانشجویان در آن قرار می گیرند. در دانشگاه 
کاردیف از ماه اکتبر (مهر) سال گذشته تاکنون ۴۳ 
مورد در آمار مربوط به حوادث IPA  ثبت شده و 
چندین مورد در محافل دانشجویان در چند سال 
اخیر بسیار سروصدا کرده است. با این حال، حتی 
با معطوف شدن نگاه ها به مسئله سوء استفاده و 
آزارواذیت در ماه های اخیر، در اکثر دانشــگاه ها 

هنوز درباره IPA  صحبت نمی کنند. 
این مســئله بــا وجــود رواج بســیار به طور 
گســترده اش هنوز به درســتی درک نشده است. 
بســیاری فکر می کنند که فقط خشونت فیزیکی 
دراین بــاره مطــرح اســت و به ایــن ترتیب فکر 
می کنند: «اگر کسی مرا کتک بزند، از رابطه خارج 
می شــوم». اما واقعیت پیچیده تر از این اســت. 
معمولا IPA ترکیبی از بــازی با عواطف، کنترل 
و تلاش خود برای متقاعد کردن همسر است که 

دیوانه بودن خود را بپذیرد. 
این ممکن است اعتماد به نفس یک قربانی را 
به ســرعت از بین ببرد و او را به سوء اســتفاده گر 
وابسته کند. جداســازی از دوستان و خانواده نیز 
رایج اســت تا حدی که فرد قبول کند  همسرش 
تنها کسی است که واقعا به او اهمیت می دهد. 
اغلب وقتی خشــونت فیزیکی شــروع می شود، 
آن قدر با عواطف قربانی بازی شده است که خود 

را مقصر می داند. او به دام افتاده و تنهاست. 
این مهم اســت که دانشــگاه های انگلستان 
خطرات IPA  را به دانشــجویان بشناســانند و از 

قربانیــان حمایــت کنند. اختلالات روان پریشــی 
  IPA و اضطراب در میان افرادی که PTSD مانند
را تجربه کرده اند، رایج اســت و این افراد ممکن 
است احســاس کنند از دیگران بیگانه اند و درک 
نمی شــوند. دانشــجویان باید درباره نشانه های 
هشــداردهنده، هــم در روابــط خــود و هم در 
دیگران آمــوزش ببینند و راه هــای گزارش دهی 

روشن برای آنها باید در دسترس باشد. 
همچنین باید برای کارکنان دانشگاه دوره های 
آموزشی گذاشته شــود و پروتکل های مشخصی 
در موارد افشاشــده یا مشــکوک به IPA  وجود 
داشــته باشــد و همچنیــن از لحاظ جســمی و 
ذهنی از قربانیان محافظت شــود. باید در چنین 
شرایطی کمترین تعداد کارکنان که برای حمایت 
از قربانیــان آموزش دیده باشــند، حضــور پیدا 
کنند. علاوه بر این، باید  نقش مددکاران مســتقل 
امور خشــونت جنســی برای پوشــش IPA  در 

دانشگاه ها گسترش یابد. 
من و ســه دانشــجوی دیگر گزارشــی برای 
دانشگاه کمبریج منتشر کرده ایم که در آن همین 
توصیه ها را داشته ایم. اکنون به دانشگاه پیشنهاد 
شده که سوء رفتار در رابطه صمیمانه را به عنوان 

نقض مقررات انضباطی خود در نظر بگیرد. 
خوشبختانه ما تنها کسانی نیستیم که خواستار 
تغییر هستیم. دانشگاه استراتکلاید به تازگی برای 
کمک به مقابله با آنچه نام خشــونت مبتنی بر 
جنســیت گرفته اســت؛ ازجمله IPA تمهیداتی 
در نظر گرفته  و دولت اســکاتلند ۴۰۰ هزار پوند 
بــرای اجرای آن تخصیص داده اســت. علاوه بر 
آن، کمپینــی با نــام «فیونا دروت» در دانشــگاه 
آبردیــن بــه راه افتاده اســت و دانشــگاه های 
ساســکس، وورچســتر، کاردیف و چند دانشگاه 
  IPA دیگر حمایت خود را از دانشــجویانی که از
رنج می برند، اعلام کرده اند. دانشــگاه وســت آو 
انگلند نیز تمهیدات ویژه پیشــگیری از تعرض را 
برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی و سوء رفتار 

خانگی در نظر گرفته است. 
ما بــه ایــن نیــاز داریم کــه دولــت بریتانیا 
و  کنــد  تبعیــت  دراین بــاره   اســکاتلند  از 
دســتورالعمل های ملــی بــرای دانشــگاه های 
انگلستان برای رسیدگی به همه انواع سوء رفتار 
با ماهیت صمیمانــه و ازجمله IPA  ارائه دهد. 
اگر همه دانشــگاه ها علیــه IPA اقدام کنند - و 
همچنین تجاوز جنســی و آزارواذیت –  می توان 
به زندگی   بسیاری از جوان ها  کمک کرد و حتی 

جانشان را نجات داد. 
*منبع: گاردین

حمایت دانشگاه  از دانشجو در موارد سوء رفتار جنسى

جنگ داخلی در خانواده کندی
فرزندان ســناتور بابی کندی بر ســر پرونده ترور او 
در ســال ۱۹۶۸ با یکدیگر درگیر شــده اند. رسانه های 
آمریکایــی گــزارش داده اند که بحث افتتــاح پرونده 
قتــل ایــن سیاســت مدار آمریکایی بعد از ۵۰ ســال، 
خانــواده او را به جناح های مخالف تقســیم کرده و 
به نوعی جنگ و دعوای حقوقی واداشــته اســت. به 
نوشته واشنگتن پســت، کاتلین کندی تاونسند، دختر 
رابــرت اف.کندی (رئیس جمهور آمریکا که در ســال 
۱۹۶۳ ترور شــد) و بــرادرزاده بابی کنــدی، همراه با 
برادرش رابرت اف.کندی جونیور، خواستار تحقیقات 
تازه درباره پرونده ســال ۱۹۶۸ شده اند. رابرت جونیور 
بعد از آنکه شــخصا شــواهد مربوط به فرد متهم به 
قتل را بررســی کرده که ســیرهان نــام دارد و اردنی 
-فلسطینی تبار است و در زندان ایالتی کالیفرنیا به سر 
می برد، گفته که این شــخص بی گناه است و بی دلیل 
پشــت میله های زندان اســت. در همان حال جوزف 
پی. کندی دوم و کری کنــدی، دو نفر از فرزندان بابی 
کندی، با این اقــدام مخالفت کرده اند. جوزف که قبلا 
نماینده کنگره از ایالت ماساچوست بوده، در بیانیه ای 
اعلام کرده اســت: «درحالی که به پنجاهمین سالگرد 
درگذشت پدرم نزدیک می شــویم، به نظرم مهم ترین 
چیز این است که کشــور ما و خانواده ما درباره آنچه 
پدرم نماینده اش بود و برایش می جنگید، تعمق کنند 
و این میراث عبارت اســت از: صلــح جهانی، عدالت 
اجتماعی و حقوق شــهروندی». کری نیز که ریاست 
مرکز عدالت و حقوق بشر رابرت اف.کندی را برعهده 
دارد، گفته است: «دلیل اینکه مردم به چگونگی مرگ 
پدرم علاقه مندند، همان کارهایی اســت که در دوران 
حیاتش انجام داده و من فکر می کنم باید به زندگی او 

توجه کنیم و زیاد بر مرگ او متمرکز نشویم».

زیر آسمان

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

ما  قورباغه مي خوردیم
پاک ســول از پلکان پایین می آید و برای اولین بار 
در ۱۹ ســالگی پا به متــروی ســئول، پایتخت کره  
جنوبی، می گذارد که نقشــه  سیستم حمل و نقل آن 
از پیچیدگی به کاســه اسپاگتی شــبیه است. وقتی 
نگاهی می  اندازد، احســاس اضطراب و دستپاچگی 

می کند و از خیر استفاده از آن می گذرد. 
این از لحظه هایی است که بسیاری از پناهنده های 
کره  شــمالی پس از ورود به جنوب تجربه می کنند. 
خرید، استفاده از دســتگاه کارت خوان و حتی درک 
لهجه جنوبی که چاشــنی کلمات عامیانه انگلیسی 
را دارد نیــز از چالش هــای عظیم برای آنهاســت. 
پاک که اواخر ســال ۲۰۱۶ وارد ســئول شده است، 
می گویــد: «چیزی کــه دیدم وقتی به کــره  جنوبی 
آمــدم، گیج کننده بود. کره  شــمالی و کــره  جنوبی 
کاملا متفاوت هســتند. من به هیچ وجه نمی دانستم 
کارت اعتباری چیست؛ چیزی که هر روز اینجا از آن 
استفاده می شــود».پاک، قاچاقی و از طریق چین از 
کره  شــمالی خارج شد و در نهایت از یک خانه امن 
در تایلند سر درآورد که آنجا برای اولین بار به وجود 
اینترنت پی برد و سریال  های تلویزیونی کره  جنوبی 
را دید. این اولین مواجهه پاک با جامعه کره متفاوت 
از آنچه پیش تر می شــناخت، بود و بلافاصله جذب 
آن شــد. پاک یکی از دانش آموزان مدرسه یومیونگ 
در ســئول اســت که حدود صد دانش آمــوز از کره 
 شمالی دارد. این مکان برای آن طراحی شده است 
کــه به افراد تازه وارد به جامعه کره  جنوبی آموزش 
بدهد. مأموریت مدرســه این است که هم طیفی از 
مســائل اســتاندارد را آموزش دهد و هم مشکلاتی 
را که در جذب شــدن به جامعــه جدید وجود دارد، 
برطرف کند و همچنین مدرســه امیدوار اســت که 
دانش آموزانــش پیشــگامان اتحــاد احتمالــی دو 
همســایه باشــند. لی هونگ- هون، مدیر مدرسه، 
می گوید: «ما می خواهیم پس از متحد شدن، مدلی 
برای آموزش وپرورش کره  شمالی باشیم. همچنین 
از دانش آموزان خود می خواهیــم به نیرویی برای 
اتحاد تبدیل شــوند و فعالانه در جنبش شــرکت و 

پیام آن را فراگیر کنند».
این مدرسه همچنین بیانگر تفاوت فضای ذهنی 
شــهروندان عادی شــمال و جنوب است که بیش 
از شــش دهه از هم جدا هســتند. در یک جلسه از 
کلاس زیست شناسی در مدرسه، غیر از مواد درسی، 
بایــد درباره اینکه چــرا امتحان ورود به دانشــگاه 
اهمیت دارد هم بحث می شــد. لابه لای شوخی ها 
و بازیگوشــی های نوجوانان لحظه ای پیش آمد که 
گویــای معضلاتی بود که آنان را به فرار واداشــت. 
هنگامی که معلم انواع مختلف گونه های جانوری 
را توضیــح می داد، عکســی از قورباغــه روی پرده 
نمایش داده شــد. دانش آموزی گفت: «ما قبلا این 
را می خوردیم، چون در کره  شــمالی خیلی گرسنه 
بودیــم. فقــط پاهــای پشــتی اش را نمی خوردیم، 
همه اش را می خوردیم، خیلی خوشــمزه است». او 
جمله اش را بدون احساس خاصی بر زبان آورد، اما 
همین نکته افشــاگر سختی هایی بود که همتایانش 

در کره جنوبی به عمرشان تجربه نکرده بودند. 
هوانگ هویــی-گان، معلم مدرســه، می گوید: 
«شــاید آنها در طــول روز لبخند بزننــد و بخندند، 
ولی شــب ها کابوس رهایشان نمی کند. در عین حال 
نمی توانند دربــاره اش صحبت کنند، خیلی دردناك 
است».مدرســه پر است از پوسترهایی حاوی اشعار 
درباره اتحاد و همچنین جمله  های مذهبی. بعضی 
از دانشــجویان مجبور به ترک مدرســه و یافتن کار 
با هدف ارســال پول برای اعضــای خانواده در کره 
شــمالی یا تلاش برای آوردن آنها به جنوب هستند. 
به گفته مدیر مدرسه؛ «ســاکنان کره  جنوبی اغلب 
ناخواسته و از سر بی ملاحظگی به دلیل درک نکردن 
مشکلات مردم کره  شمالی به آنها توهین می کنند».

تحلیلدور دنیا

در روزهای گذشــته با بــروز حادثــه ای در یکی از 
مــدارس غیرانتفاعــی تهران بــا موضــوع آزارواذیت 
جنســی دانش آموزان نگرانی عمیقی بر جامعه سایه 
افکند. ســایه این نگرانی تا جایی پیــش  رفت که اکثر 
مقامات جمهوری اســلامی را وادار بــه واکنش کرد. 
اهمیت موضــوع و عمق نگرانی، نگارنده را هم ناگزیر 
کرد وضعیت حادث  شــده را از چند منظر مورد بررسی 
و موشــکافی قرار دهد تا ضمن تقسیم این مسئولیت 
– البته نباید جامعه نکوهش این موضوع را مســتقیم 
بر ذمه متهم بار کند- وظیفه مقامات مسئول را صرفا 
معطوف به واکنش رسانه ای نداند و ایشان را به لحاظ 

اهمال در انجام وظیفه به واکنشی مؤثرتر وادار کند. 
از منظر نظام آموزشی 

می دانیم افزایش جمعیت جوان در دهه گذشته و 
مشکلات بودجه ای وزارت آموزش وپرورش برای تأمین 
امکانــات آموزش رایگان- مطابق آنچه در بند ۳ اصل 
۳ قانون اساســی آمده- این وزارتخانه را ناگزیر کرد که 
به ســمت خصوصی کردن مــدارس و بارکردن هزینه 
آموزشــی بر گرده ملــت و  کم کردن هزینه آموزشــی 
سیاســت گذاری کند. توســعه این مدارس و تشــویق 
و گســیل ملت برای ثبت نام فرزندانشــان در این گونه 
مدارس که به نام مدارس غیرانتفاعی شــهره شده اند 
به قدری افزایش یافــت که وزارتخانه آموزش وپرورش 
که هدفــی جز آمــوزش فرزندان جامعــه - با هزینه 
رایگان- نداشت، بتواند با دغدغه کمتری به رتق وفتق 

امور خود بپردازد. 
دغدغه اصلی این وزارتخانه برای تأســیس چنین 
نهــادی در درجه اول عدم تخصیــص بودجه بود، اما 
با توســعه چنین مدارســی و اهمال مسئولان، نظارت 
آموزش وپرورش بر موضوعات آموزشــی هم مغفول 
مانــد، بنابراین هــر دو وظیفه آموزش وپــرورش (هم 
آموزش رایــگان و هم آموزش علمــی) عملا از بدنه 
وزارت منفک شد تا آنجایی که درخصوص اخذ شهریه 
دانش آمــوزان در ابتدای هر ســال تعرفه ای از ســوی 
دولت تعیین می شــود، اما هیچ کدام از مدارس- البته 
با بهانــه مخارج زیاد- از این تعرفه و شــهریه تمکین 
نمی کردند و شکایت و ادعای مردم در این فقره البته به 
جایی نرســید و نمی رسد. پس از گذر از موضوع مالی، 
نکته دیگر نظارت بر تأمین و استخدام نیروهای آموزشی 
اســت. مدارس مذکور بدون ضابطه ای صحیح قادرند 
نیروی آموزشی خود را تأمین کنند. دراختیار گرفتن چنین 
افرادی که ممکن است بدون ضابطه هم صورت گیرد، 

احتمال بروز حوادث این چنینی را فراهم خواهد کرد. 
وظیفه وزارت آموزش وپرورش چیست؟

قطعا مســئولیت آموزش وپرورش افراد جامعه 
بــا نهادهای دولتی بــه صورت عــام و وزارتخانه 
آموزش و پــرورش به طــور خــاص اســت و ایــن 
وزارتخانه باید به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم 
به این مهــم بپردازد، بنابراین نبایــد و نمی تواند با 
راه اندازی چنین مدارسی خود را فارغ البال دانسته 
و هیچ گونه نظارت مؤثری بر این نهاد تازه تأســیس 

نداشته باشد. 
نهاد دولتی نمی تواند مباشــرت خود در هدف 
آموزش را به دیگــران - بدون هیچ گونه نظارتی - 
واگذار کند، چراکه آســیب جدی ناشــی از آموزش 
نادرست توسط مدارس غیرانتفاعی با این وضعیت 
مســتقیم به ســازندگان آتی کشــور وارد می شود. 
بنابراین بایسته اســت وزارتخانه موصوف بر نحوه 
تعلیم وتربیت توســط تمام ارکان آموزشی نظارت 
مستقیم داشته و از اهدافی که به خاطر آن تأسیس 

شده پاسداشت کند. (امیدواریم)

اما از منظر حقوقی
حادثه مذکور در چند حالت قابل  بررسی است:

الف- به لحاظ ماهیتی ممکن اســت سه اتفاق رخ 
داده باشد. لواط- تفخیذ - انتشار تصاویر مستهجن

ب- از حیث شکلی برابر قانون آیین دادرسی کیفری 
نحوه رسیدگی به جرائم مذکور چگونه است؟

الف- از حیث ماهیت. 
۱- الف- لــواط: در قانون مجازات اســلامی لواط 
عبارت است از: قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۳- 
دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دُبُر انسان 

مذکر است.
۲- الف- تفخیذ: م ۲۳۵ همان قانون عبارت است 
از قراردادن اندام تناســلی فرد بین ران ها یا نشیمنگاه 

انسان مذکر
۳- الف- انتشار تصاویر مستهجن

مطابق ماده ۱۴ قانــون جرائم رایانه ای، هرکس به 
وسیله سیستم های رایانه  ای یا مخابراتی یا حامل های 
داده محتویات مســتهجن را تولید و ارســال و منتشر و 
توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت 
تولید یا ذخیره یا نگهداری کنــد، به حبس از ۹۱ روز تا 
دو ســال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر 
دو مجازات محکوم می شــود. مطابق بند الف ماده ۱۵ 
قانون ذکر شده در بالا، چنانچه به منظور دستیابی افراد 
به محتویات مستهجن آنها را ترغیب، تحریک یا تطمیع 
کند یا فریب دهد یا شــیوه دســتیابی به آنها را تسهیل 
کنــد یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا یک ســال با 
جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات 

ممکن می شود. 
ب- از منظر شــکلی و مطابق قانون آیین دادرسی 

کیفری، نحوه رسیدگی به جرائم مذکور چگونه است؟
۱- ب- درخصوص نحوه رسیدگی باید گفت چون 
مطابق مــاده ۲۳۷ قانون پیش گفته اصــل را بر عدم 
صدور قــرار بازداشــت نهاده، امــا درخصوص قضیه 
حاضــر در صورتی کــه دلایل و قرائن بــر توجه اتهام 
(لواط) بــه متهم نماید، مطابق بند الــف همان ماده 

صدور قرار بازداشت برای متهم جایز است. 
و مطابق ماده ۳۰۲ همان قانون، رسیدگی به اتهام 
وی (در صــورت وقــوع لــواط) در دادگاه کیفری یک 

صورت می گیرد. 
۲- ب- رسیدگی به جرائم متهم حاضر مطابق ماده 
۳۵۲ قانون ذکر شده در بالا غیرعلنی است آن گونه که 

بند الف ماده موصوف می گوید. 
در امــور خانوادگــی و جرائمی کــه منافی عفت 
یا خلاف اخلاق حســنه باشــد، پــس از صــدور قرار 

غیرعلنی بودن به صورت محرمانه برگزار می شود. 
۲-ب- ادله اثبات اتهام

درخصــوص اتهام مربوطه مطابــق مادتین ۱۷۲ و 
۱۹۹ قانــون آ.د.ک با چهار بار اقرار یا چهار شــاهد مرد 

قابل اثبات است. 
در مــاده ۲۱۱ قانــون پیش گفته، علــم قاضی هم 
می توانــد مثبت اتهام باشــد اما علــم قاضی عبارت 
اســت از یقین حاصل از مســتندات بیّن که نزد قاضی 
مطرح اســت. به عبارتی درصورتی که اقرار و شهادت 
شــهود وجود نداشته باشد، قاضی می تواند چنانچه از 
مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده به صورت 
روشــن و شــفاف تعیین نماید که جرم حادث گردیده 
می  تواند برابر علم خود به صدور حکم مبادرت ورزد. 

نتیجــه: با  توجه بــه اینکــه تاکنون از وقــوع حادثه 
اطلاعات و تحقیقات صورت گرفته اطلاعی در دســت 
نیســت، نمی توان به صورت یقینی درخصوص وقوع 
یــا عدم وقوع و چگونگی آن اظهارنظر نمود، اما آنچه 
که باید دقت کرد این اســت که متهــم و خانواده وی 
نیز دارای حقوقی هستند، بنابراین نباید دچار احساس 
ناشی از تأثر شدید واقعه شد و به جای مجازات متهم، 
آبرو و حیثیت خانــواده وی را - به عنوان مثال با اعلام 
نام و مشخصات متهم - در معرض مجازات قرار داد. 
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